2

باسمه تعالی
استاد داور ارجمند(1): با سلام و احترام؛ 
با تشکر ازدقت نظر و نقدهای سازنده جنابعالی، در ادامه پاسخ و توضیحات لازم در ارتباط با اشکالات مورد نظر حضرتعالی آمده است.
اول: با توجه به محدودیت مقدمات یک مقاله علمی پژوهشی( از جمله حداکثر تعداد لغات مجله) در متن مقاله (بخش‌های 1 و 4) ملاک‌های تمایز مادیت و تجرد، همچنین تعریف جسم در فلسفه اسلامی و فیزیک مورد بحث واقع شد. شاهد مثال بطور دقیق و مشخص در از متن مقاله در زیر آمده است: 
· در فلسفه، جسم به عنوان جوهر مادی(Substance) تعریف می‌شود که دارای ابعاد سه گانه (طول، عرض، عمق) است و به عنوان پایه وجود اشیاء ملموس شناخته می‌شود. از دیدگاه ارسطو، جسم ترکیبی از «ماده» (هیولی) و «صورت» (فرم) است که بدون صورت، ماده بی‌معناست.
· واژه مجرد به معنای برهنه شده است. اما در اصطلاح فلاسفه، مقابل «مادی» به کار می‌رود ؛ یعنی در بقا احتیاجی به ماده ندارد، اعم از اینکه حادث باشد و فقط در حدوثش به ماده وابسته باشد، اما در بقاء احتیاجی به ماده نداشته باشد، مانند نفس انسان به اعتقاد بیشتر فلاسفه مسلمان؛ یا اینکه وجودش حادث نباشد و نه در حدوث نه در بقا هیچ تعلق و وابستگی به ماده نداشته باشد، مانند عقول مجرد.
· جسم؛ پیوستاری از جنس یک میدانِ سیال، ناجایگزیده است؛ به‌عنوان مثال میدان گرانشی یک جسم ویژگی جدایی ناپذیر آن بوده که برد آن تا بینهایت ادامه دارد؛ ازاین‌رو نمیتوان حد و مرزی برای جسم مشخص نمود.
دوم: پیش فرض داور محترم این است که عالم طبیعت و جسم و بخصوص انرژی که مفهوم مدرن‌تری هست کاملا مادی است، در حالیکه از نظر این  پژوهش(و پژوهش های همسو همچون مقاله جناب جوارشکیان و همکاران)؛ نمی‌توان میان مادی و مجرد مرز قاطعی کشید. برخلاف نظام اشراقی سهروردی که میان نور و ظلمت محض گسستگی قائل بود، و یا دوگانگی مادی و مجرد در حکمت مشاء؛ در این مقاله با تکیه بر یافته‌های فیزیک جدید و مبانی حکمت متعالیه، پیوستگی مراتب وجود مورد تاکید است.
سوم و چهارم:  ضمن تشکر و پذیرش جمله حضرتعالی اما؛ ماده در اصطلاح فلسفه با ماده در اصطلاح فیزیک تفاوت دارد. مادی بودن به معنای فیزیکی، ملازم با مادی بودن به معنای فلسفی نیست. در ابتدا ملاکهای تمایز مادیت و تجرد (گرچه داور محترم در اشکال یک، این توضیحات را کافی ندانستند) و در ادامه معیارهای متعدد غیر مادی بودن نور در فیزیک مدرن(از جمله مقاله Grandy, 2002) و فلسفه اسلامی را بصورت مفصل ذکر کردیم. واسطه بودن نور متکی به متن صریح ملاصدرا( قطب الدین‌ شیرازی‌ ، 1392،  ج 2، ص 376) و شواهد برآمده از فیزیک مدرن است.
پنجم: با تشکر تمام، اشکالات مورد نظر جنابعالی در بخش منابع  در نسخه بازبینی مقاله اصلاح و اعمال شد.
ششم: با تشکر فراوان، طبق نظر جنابعالی جدول پیوست حذف گردید.
 استاد داور ارجمند(2): سلام علیکم.
نظرات و اشکالات سازنده جنابعالی موجب بازنگری و غنای مقاله خواهد شد. از این بابت صمیمانه سپاسگزاریم.
اصلاحات انجام‌شده در نسخه بازبینی شده به شرح زیر است:
اول – توسعه بخش(7): پذیرفتیم که در نسخه پیشین، بخش تطبیق (بخش ۷) با کاستی مواجه بود و غفلت صورت گرفت. در نسخه جدید، این بخش را با افزودن تحلیل تطبیقی شاخص‌های جسمانیت، توسعه داده‌ایم. شاخص‌های تطبیق‌شده عبارت‌اند از: ابعاد ثلاث، زمان‌مندی، مکان‌مندی، تداخل‌پذیری، ادراک و شعورمندی (با استناد به نظریه انتخاب تاخیری در فیزیک کوانتوم)، نسبی بودن سرعت، جرم سکون و پادذره، عملگر موقعیت و ساختارمندی، واکنش‌پذیری، تعدادپذیری و پتانسیل شیمیایی.
دوم – تکمیل شاخص ادراک: با بهره‌گیری از دیدگاه شهید مطهری (۱۳۷۶، ج ۸، صص ۲۷۱-۲۶۴) مبنی بر اینکه اشیاء در مسیر تکامل به سمت ماوراءالطبیعه از آگاهی بیشتری برخوردار می‌شوند، و همچنین استناد به پدیده «انتخاب تاخیری» در فیزیک کوانتوم (رزمی؛ بیگدلی؛ دیرباز، ۱۳۹۲)، نشان داده شد که نور از شعورمندیِ متناسب با مرتبه وجودی خود برخوردار است.
سوم – تلخیص بخش‌های اول تا ششم: با وجود اصرار بر حفظ تفصیل مبانی به دلیل ماهیت بینارشته‌ای پژوهش و نیز درخواست داور محترم دیگر مبنی بر تفصیل این بخش‌ها، تلخیص‌هایی از جمله حذف جدول پیوست و... انجام شده است.
چهارم – اثبات نوآوری: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد موضوع «وجود برزخی (واسط) بودن نور از منظر ملاصدرا» در هیچ پژوهش دیگری یافت نشد و هیچ مقاله داخلی در حوزه علوم انسانی و فیزیک بنیادی به طور جدی به ویژگی‌های منحصربه‌فرد فوتون از این منظر نپرداخته است. این مقاله درصدد پر کردن همین خلأ پژوهشی است. ضمن تکرار پذیرش غفلت ما از  تفصییل بخش مهم تطبیق مقاله، لازم به ذکر است که محدودیت حداکثری تعداد کلمات هم بی اثر نبوده است.
با تشکر: نویسندگان.
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در این نسخه بازنگری: آنچه حذف شده با رنگ زرد و افزودنی های جدید را با رنگ سبز مشخص کردم.
Investigating the Corporeality of Light: Perspectives from Transcendent Wisdom and Modern Physics
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Abstract
The prevalent physicalist perspective cannot adequately account for all properties of light. Although light possesses some characteristics of material bodies, it also exhibits certain non-material and unconventional attributes. In modern physics, evidence such as its masslessness, constancy of speed in vacuum, uncountability of its particles(photons), indeterminacy of spatial position for its particles, and lack of structure indicates light’s distinction from conventional physical and material bodies. Based on findings in modern physics and the insights of Muslim philosophers, particularly those of Transcendent Wisdom, light can be conceptualized as an exemplar and intermediary between the material and immaterial realms. This enables the proposal of a continuous gradational luminous system(niẓām-i nūrī-i tashkīkī) extending from the material to the immaterial without positing any separation or discontinuity between them. This paper elucidates the criteria of material bodies in Islamic philosophy and the properties of light according to the latest findings of modern physics, arguing that perceptible, natural light, by virtue of its trans-material properties, serves as an apt connecting link between matter and immaterial entities.
Keywords: Light, Corporeality of Light, Physicalism, Islamic Philosophy, Modern Physics.
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چکیده 
[bookmark: _Hlk194994601]با نگاه فیزیکالیستی رایج نمی‌توان تمام خواص نور را تبیین نمود. گرچه نور واجد برخی ویژگی‌های اجسام مادی است، اما دارای برخی ویژگی‌های غیر‌مادی و غیر‌متعارف نیز می‌باشد. در فیزیک جدید برای نور شواهدی از جمله؛ بی‌جرمی، لایتغیر بودن سرعت در خلاء، غیر قابل‌شمارش بودن ذرات آن(فوتون‌ها)، غیر قابل تعریف بودن موقعیت مکانی ذرات آن و نداشتن ساختار، دال بر تمایز نور از اجسام متعارف مادی و فیزیکی است. بر اساس یافته‌های فیزیک مدرن و بر مبنای نظر فلاسفة مسلمان خصوصا حکمت متعالیه، میتوان نور را به‌عنوان یک مصداق و واسط بین عالم ماده و مجرد در نظر گرفت و نظام نوریِ تشکیکیِ پیوسته‌ای از مادی تا مجرد ارائه داد بدون آنکه تفکیک و گسستگی بین این‌دو باشد. این نوشتار با تبیین شاخصه‌های جسم مادی در فلسفه اسلامی و ویژگی‌های نور بر اساس یافته‌های نوین فیزیک، نشان می‌دهد که نورِ محسوس (طبیعی) با توجه به خواص فرامادی خود، گزینه‌ای مناسب به‌عنوان حلقه وصل میان ماده و مجردات است.
کلمات کلیدی: نور، جسمانیت نور، فیزیکالیسم، فلسفه اسلامی، فیزیک مدرن.
مقدمه 
نور، به عنوان یکی از بنیادی‌ترین پدیده‌های طبیعت، همواره کانون توجه جدی در دو عرصه فیزیک و فلسفه بوده است. موضوع «جسمانیت نور» از دیرباز در مرز میان «فیزیک» و «فلسفه»، به‌ویژه «فلسفه اسلامی»، به عنوان یک پرسش بنیادین محل توجه بوده است. ماهیت نور از یک سو با مفاهیم هستی‌شناختی مانند تجرد، مادیت، تشکیک وجود و مراتب عالم پیوند خورده و از سوی دیگر، تحولات شگرف فیزیک مدرن (به‌ویژه نظریه کوانتومی و نسبیت) تعاریف سنتی «جسم» و «مادیت» را دستخوش چالش‌های جدی کرده است. بررسی تطبیقی این مسئله نه تنها درک ما را از ماهیت نور عمق می‌بخشد، بلکه می‌تواند به بازخوانی مفاهیم کلیدی مانند مرز میان «مادی» و «غیرمادی» و امکان پیوند عوالم وجودی بینجامد. در فلسفه اسلامی دیدگاه‌ها درباره نور و جسمانیت آن متنوع و گاه متعارض است. در حکمت اشراق، نور، ماهیتی مجرد دارد و عالم ماده، ظلمت محض و بی‌بهره از تجرد تلقی می‌شود. این نگرش با ابهاماتی در تبیین ارتباط نظام نوری با عالم ماده مواجه است. در مقابل، حکمت متعالیه، برای اجسام «هویت نوری» قائل است و نور را به‌صورت مشکک و دارای مراتب (از نور ضعیف در اجسام مادی تا نور قوی در مجردات) می‌داند(یزدان‌پناه، 1398ج 2، صص 19-17) (صدرالدین شیرازی، 1398،ج 2، ص 5). این اختلاف‌نظر، نیازمند واکاوی دقیق‌تر معیارهای «جسمانیت» و «تجرد» در این دو نظام فلسفی است. در فیزیک، تلاش برای تبیین ماهیت نور، مسیر پرتحولی از نظریه‌ی ذره‌ای (نیوتن، ۱۷۰۴)، نظریه موجی(هویگنس؛ ۱۶۹۰؛ یانگ، ۱۸۰۲؛ فرنل، ۱۸۱۹؛ ماکسول، ۱۸۷۳) و پذیرش دوگانگی موج-ذره در فیزیک کوانتومی(دوبروی، ۱۹۲۴) تا تبیین ذره‌ای بودن نور در اثر فوتوالکتریک توسط اینشتین (۱۹۰۵) را پیموده است. فوتون‌ها به‌عنوان کوانتای نور، فاقد جرم سکون اما دارای انرژی و تکانه هستند. پدیده‌هایی مانند تبدیل ماده به تابش (نور) و بالعکس (همانند نابودی الکترون و پوزیترون)، مفاهیم سنتی «جسم مادی» را زیر سؤال برده‌اند. فیزیکدانان برجسته‌ای مانند اینشتین و هایزنبرگ بر ابهام ذاتی ماهیت نور و تمایز دشوار آن از جسم مادی تأکید داشته‌اند(Heisenberg, 1958, pp. 159-160). تعبیر اینشتین در این بار آموزنده‌ است؛ "تمام پنجاه سال فکر آگاهانه مرا به پاسخ این سوال نزدیک نکرده است که؛ کوانتای نور چیست؟"( Einstein, 1951, p. 447). 
مطالعات متعددی به بررسی معیارهای تمایز «مادی» و «مجرد» (رحمانی‌زاده؛ سوری؛ 1402، هادی‌زاده؛ آل بویه؛ معلمی؛ 1400؛ رنجبرزاده؛ جوارشکیان؛ حسینی شاهرودی؛ 1399، نبویان؛ فیاضی؛ 1398، شه‌گلی؛ 1391)، قلمرو جسم در فیزیک و حکمت متعالیه (حیدری آل‌کثیر؛ موحدنیا؛ رزمی؛ 1403)، مساوقت وجود و تجرد (رحمانیان؛ کاکایی؛ شکر؛ 1401)، و نسبت نور معقول و نور محسوس در حکمت اشراق (حقی؛ جوارشکیان؛ بلخاری قهی، 1396؛ بابایی؛ 1397) پرداخته‌اند(جدول پیوست الف ). این پژوهش‌ها عمدتاً درون‌حوزه‌ای(فلسفه اسلامی) و معطوف به مبانی کلی تمایز مادی/مجرد بوده‌اند.
نور غالباً نه صرفاً به عنوان یک جسم مادی محسوس، بلکه به عنوان نماد معرفت، حقیقت و تجلی وجود در نظر گرفته می‌شود و بحث از جسمانیت آن در چارچوب مفاهیم فلسفی چون جوهر، عرض، جسم طبیعی، جسم مثالی و نور مجرد پیگیری شده است. با وجود مطالعات ارزشمند جداگانه در هر یک از دو حوزه فیزیک و فلسفه اسلامی درباره نور، شکاف پژوهشی آشکاری در انجام تحلیل تطبیقیِ نظام‌مند میان دیدگاه‌های فیزیک جدید و فلسفه اسلامی در خصوص مسئله جسمانیت نور وجود دارد. پژوهش‌های موجود عمدتاً در یکی از این دو حوزه متمرکز بوده و کمتر به گفت‌وگوی انتقادی و مقایسه ساختاریافته این دو منظومه فکری در این موضوع خاص پرداخته‌اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «با توجه به معیارهای جسمانیت در فلسفه اسلامی و ویژگی‌های نور طبیعی در فیزیک مدرن، آیا نور طبیعی را می‌توان مصداق کامل یک «جسم مادی» دانست؟ اگر خیر، چه نسبتی با مفاهیم «مادی» و «مجرد» دارد و آیا می‌تواند به عنوان حلقه‌ای واسط یا مرجح در نظام تشکیکی وجود (به‌ویژه بر اساس حکمت متعالیه) عمل کند؟»
پس از مقدمه، ساختار مقاله به شرح زیر تنظیم شده است: بخش اول به تبیین تعاریف لغوی و اصطلاحی مفاهیم محوری اختصاص دارد. بخش دوم معیارهای تمایز مادی و مجرد را در فلسفه اسلامی بررسی می‌کند. بخش سوم مفهوم جسمانیت نور را در حکمت اشراق و متعالیه تحلیل می‌نماید. بخش چهارم مروری ساختاریافته بر تعریف جسم در فیزیک مدرن ارائه می‌دهد. در بخش پنجم، نور از منظر فیزیک معاصر واکاوی می‌شود. بخش ششم شواهد تجربی و نظریِ مؤید جنبه‌های غیرجسمانی نور را استنتاج می‌نماید. در انتها با ارائه تحلیلی تطبیقیِ از دیدگاه‌های حکمت متعالیه و فیزیک جدید، فرضیه نقش نور به‌عنوان حلقه وصل در نظام تشکیکی را ارزیابی کرده و نتایج نهایی را استخراج می‌نماید. 
این تحقیق بر «نور طبیعی» به عنوان یک مصداق عینی در تقاطع فیزیک و فلسفه اسلامی، و پیگیری نظام‌مندِ امتداد مبانی فلسفه اسلامی (به‌ویژه تشکیک وجود) در تفسیر یافته‌های فیزیک جدید درباره نور، متمرکز است. این رویکرد می‌تواند افق جدیدی برای فهم مراتب وجود و ارتباط عوالم گشوده و پلی بین مطالعات فلسفی محض و علوم طبیعی ایجاد کند.
1. چییستی جسمانیت، مادی، مجرد و مثالی
ماده در لغت به معنای مددکننده و امتداد‌ دهنده است و در علوم مختلف مانند فیزیک، منطق و فلسفه دارای اصطلاحات متفاوتی است(مصباح یزدی، 1366، ج۲، ص 142). ماده در فلسفه به موجودی گفته می‌شود که زمینه پیدایش موجود دیگری باشد. اگر شیئی به ماده وابسته باشد به گونه ای که بدون ماده امکان بقا نداشته باشد به آن «مادی» می‌گویند؛ خواه این وابستگی از آن رو باشد که در ترکیب آن شئ ماده به کار رفته و ماده جزء آن باشد، مانند اجسام؛ یا اینکه آن چیز حال در ماده باشد، مانند اعراض (عبودیت، 1395، ج 3، ص 83). در علم فیزیک ماده (Matter) به هر چیزی گفته می‌شود که جرم و حجم داشته باشد و از ذرات زیراتمی (الکترون، پروتون، نوترون) تشکیل شده باشد. در فیزیک مدرن، ماده و انرژی دو صورتِ قابل تبدیل یکدیگرند (E=mc²) و رفتار ماده در مقیاس کوانتومی توسط نظریه میدان‌های کوانتومی توصیف می‌شود(Einstein, 1905; Feynman, 1964, p. 42). در فلسفه، جسم به عنوان جوهر مادی (Substance) تعریف می‌شود که دارای ابعاد سه گانه (طول، عرض، عمق) است و به عنوان پایه وجود اشیاء ملموس شناخته می‌شود. از دیدگاه ارسطو، جسم ترکیبی از «ماده» (هیولی) و «صورت» (فرم) است که بدون صورت، ماده بی‌معناست(ارسطو، ۱۳۸۹، ص ۱۲۳). در فیزیک کلاسیک جسم(Body/Substance) به هر موجودیت فیزیکی اطلاق می‌شود که جرم و حجم داشته باشد، در فضا جای گیرد و تحت تأثیر نیروها  قرار بگیرد. اجسام از ذراتی مانند (مولکول‌ها ، اتم‌ها،  و...) تشکیل شده و رفتار آن‌ها توسط قوانین فیزیک توصیف می‌شود(Halliday et al., 2013, p. 87). در فلسفه جسم بدون ماده، وجود خارجی ندارد و ماده بدون صورت، بی‌معناست. جسم تجلی مادۀ شکل پذیر است. اصطلاح مادی گاهی به معنای عام‌تری به کار می‌رود که در آن صورت خود ماده را هم در بر می‌گیرد و از نظر کاربرد مانند کلمه جسمانی است. در حکمت مشاء بین دو مفهوم مادی و جسمانی نسبت تساوی برقرار است؛ به این معنا که هر ماده‌ای جسمانی و هر جسمی مادی است(رحمانیان؛ کاکایی؛ شکر، ۱۴۰۱). واژه مجرد به معنای برهنه شده است. اما در اصطلاح فلاسفه، مقابل «مادی» به کار می‌رود ؛ یعنی در بقا احتیاجی به ماده ندارد، اعم از اینکه حادث باشد و فقط در حدوثش به ماده وابسته باشد، اما در بقاء احتیاجی به ماده نداشته باشد، مانند نفس انسان به اعتقاد بیشتر فلاسفه مسلمان؛ یا اینکه وجودش حادث نباشد و نه در حدوث نه در بقا هیچ تعلق و وابستگی به ماده نداشته باشد، مانند عقول مجرد(عبودیت، 1385، ج 3، ص 84). جوهر مثالی به‌عنوان واسطه‌اى ميان مجرد تام و مادى محض، است(مصباح، 1366، ج 1، ص 153). جسم مثالی به موجودات مجردِ ممتدی اطلاق می‌شود که ویژگی‌های ناشی از هیولا (ماده) را در خود ندارند. این اجسام بسیطِ فرامکانی و فرازمانی، حدوث و زوال بلاماده دارند(عبودیت، 1395، ج 3، صص 104-99 ). 
2. معیارهای تمایز مادی و مجرد
بر اساس مبانی فلسفی رایج در حکمت اسلامی، معیارهای عامی وجود دارند که بر تمامی موجودات مادی صادق‌اند و درنتیجه فقدان آن‌ها نشانگر تجرد یک موجود است. در ادامه برخی از این معیارها مطرح خواهند شد.
1-2.  نیاز به ماده (هیولی) و قوه/استعداد:
 بنیادی‌ترین معیار مادیت در حکمت متعالیه، نیاز جواهر به «ماده اولی» (هیولی) است. اعتقاد به هیولا در حکمای مشاء، ناشی از ضرورت تبیین وحدت موضوع در طول حرکت است (عبودیت، ۱۳۹۵، ج 3، ص ۹۵؛ جوادی آملی، ج ۱۹، ص ۴۸۰). این نیاز به ماده، مستلزم دارا بودن «قوه» و «استعداد» برای تغییر و قبول کمالات مختلف است. بنابراین، موجودی که دارای قوه و استعداد باشد و قابلیت تغییر ذاتی داشته باشد، مادی محسوب می‌شود. در مقابل، موجود مجرد، فاقد هرگونه هیولی، قوه و استعداد برای تغییر است و فعلیت محض است (هادی زاده؛ آل بویه؛ معلمی، ۱۴۰0؛ نبویان؛ فیاضی، ۱۳۹۸).
2-۲. امتداد مکانی (ابعاد ثلاثه) و قابلیت تقسیم:
 موجود مادی (جسم طبیعی) جوهرى است كه ذاتاً داراى امتداد در سه جهت عمود بر هم (طول، عرض، عمق) باشد (ابن‌سینا، ۱۳۶۱، ص ۱۹). این امتداد ثلاثه لوازم مهمی دارد:
· قابلیت تقسیم‌پذیری عقلی تا بی‌نهایت در این ابعاد.
· نیاز ذاتی به «مکان» برای تحقق (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۰، ص ۲۲۱).
· قابلیت اشاره حسی به دلیل مکان‌مندی.
· ترکیب‌پذیری با سایر اجسام و ایجاد انواع جدید با آثار تازه (عبودیت، ۱۳۹۱، ج۳، ص ۸۷).
    موجودات مجرد فاقد هرگونه امتداد مکانی و لوازم آن (از جمله تقسیم‌پذیری و ترکیب‌پذیری مذکور) هستند.
۳-2. مکان‌مندی و زمان‌مندی 
به تبعیت از امتداد ثلاثه، موجود مادی همواره نیازمند «مکان» است، چرا که مکان شرط تحقق جسم دانسته شده است (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۰، ص ۲۲۱). همچنین، موجود مادی به دلیل تغییر و حرکت ذاتی (به ویژه حرکت جوهری)، همواره در «زمان» قرار دارد، چنانکه زمان به «کمیت حرکت جوهری» تعریف می‌شود (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۸، ج۳، ص ۱۴۸). موجودات مجرد، فاقد امتداد مکانی بوده و به دلیل ثبات وجودی و عدم تغییر ذاتی، ورای مکان و زمان قرار می‌گیرند.
4-2. امتناع تداخل
دو موجود مادی (جسم) نمی‌توانند هم‌زمان یک مکان واحد را اشغال کنند. این امتناع ناشی از امتداد خاص هر جسم و مبتنی بر اصل امتناع تناقض (اجتماع دو وجود کامل در محل واحد) است (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۸، ج۳، صص ۱۲۲-۱۲۵). مانع اصلی این تداخل، وجود ابعاد جسمانی است (فخر رازی، ۱۳۸۴، ج۲، ص ۱۰۶). بر اساس آموزه‌های حکمت متعالیه، هیولی ــ و نه ابعاد جسم ــ مانع تداخل اشیاء است(صدرالدین شیرازی، ج4، ص47). بر این اساس امتدادهای غیر مادی تداخل‌پذیر خواهند بود(عبودیت، ج3، ص 89). موجودات مجرد، به دلیل عدم اشغال مکان، اساساً مشمول این قانون نمی‌شوند و تداخل آنها (مثلاً در ادراک معانی متعدد توسط نفس) محال نیست.
5-2.  شعورمندی و ادراک
مهم‌ترین معیار تمایز موجود مجرد از مادی نزد شیخ اشراق، حضور (اشراق، آگاهی) و غیبت (ظلمت، عدم آگاهی) است که اساس تقسیم موجودات به نورانی (مجرد) و ظلمانی (مادی) قرار می‌گیرد (سهروردی، ۱۳۷۵، ج 1، ص 230؛ رحمانیان؛ کاکایی؛ شکر ، ۱۴۰۱) شهید مطهری (۱۳۷۶، ج 8،  ص 265) تأکید می‌کند که مقصود از «ظلمت» در این تقسیم‌بندی، فقدان آگاهی و از «نور»، دارا بودن آگاهی است. در فلسفه اسلامی عموماً[footnoteRef:7] موجودات مادی محض، فاقد هرگونه ادراک و آگاهی دانسته می‌شوند. بنابراین، «ادراک» و «شعورمندی» به عنوان صفتی ذاتی و مختص موجودات مجرد (مانند عقول و نفوس) بیان شده است (ابن‌سینا، ۱۳۷۵ الف، ج۲، ص ۳۸۵). [7:  البته بر اساس آموزه‌های صدرایی، هر موجودی به‌میزان مرتبه وجودی خویش از ادراک بهره‌مند است(صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۲، ص۲۵۶).
] 

3.جسمانیت نور از نظر فلاسفه مسلمان
سهروردی نور را بی نیاز از تعریف، و بدیهی میداند (سهروردی، 1372، ج2، ص 106). شیخ اشراق جسمانی بودن نور را نفی میکند و نحوه وجود مجرد را نور میداند که از هویت نوری برخوردار است. لیکن چنین نحوه ای از وجود در ساحت ماده نیست؛ زیرا ظلمت و غیبت، عالم ماده را فرا گرفته است. این بدان سبب است که عالم ماده دارای ابعاد است که بین آنها، واسطه و میانهای وجود دارد که دو طرف را از یکدیگر جدا نموده، موجب غیبت آن دو میگردد. سبب دیگری که مسئله غیبت را در عالم ماده ایجاد میکند، حرکت در عالم ماده است. در مقوله حرکت، قبل و بعد و وسط وجود دارد و همین امر باعث میشود که نقطه حائلی میان قبل و بعد وجود داشته باشد. بر خلاف عالم ماده که در آن حالت خودپیدایی وجود ندارد، هر مجردی خود را درک مینماید(یزدان‌پناه، 1389، ج2، صص 22-21). بر اساس نظر شیخ اشرق مافوق نفس نور محض بوده و مادون آن سراسر ظلمت و تاریکی است و در نتیجه نظامی از نور و ظلمت در پهنة وجود به دست میآید(یزدان‌پناه، 1389، ج2، ص 23). تقسیم‌بندی نظام هستی از منظر شیخ اشراق به شرح زیر است(یزدان‌پناه، امینی نژاد؛ 1396، ص 58):

شکل1:  نمودار نظام هستی از منظر شیخ اشراق.
نظام هستی شناختی اشراقی چالش‌هایی را پیش روی می‌گذارد؛ اول، آنکه بی بهره بودن عالم ماده از نور مشکلات فلسفی، عرفانی و دینی به‌همراه دارد. دوم، جای دادن نور عرضی مادی در حوزه نور، با تفسیر فلسفی شیخ اشراق از نور کاملا ناهماهنگ است. سوم، با وجوی که جناب سهروردی خود کاشف عالم مثال هست، جایگاه عالَم و موجودات مثالی در نمودار ارائه شده مشخص نیست(یزدان‌پناه؛ امینی‌نژاد، 1396، صص 58-59).
طبق بیان ملاصدرا نور از کائنات مادیّه نیست(صدرالدین شیرازی، 1981 م، ج4، صص90-91). از نظر ملاصدرا، نحوۀ حدوث و زوال اجسام و اعراض متعارف، در یک بستر مادی، به‌صورت استحالات و تحولاتِ تدریجی است. لذا وقتی که زائل می‌شوند یک چیزهایی از آن‌ها باقی می‌ماند؛ اما نور حدوث و زوال بلا ماده دارد. در مسئلۀ نور وقتی زوال پیش می‌آید دیگر هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند. ماده حدوث دفعی ندارد، در حالیکه نور حدوث و زوال دفعی دارد. از نظر ملاصدرا یک اموری هستند که وابستگی‌شان به ماده ضعیف‌تر است؛ 
«و بالجملة للشعاع وجود برزخى متوسط بين الأجسام المادية التي لها غاية الافتقار إلى المادة ولواحقها و بين الصور المقدارية المجردة عنها كل التجرد، و كلما كان حدوث الشيء من الفاعل لا بمشاركة المادة فحدوثه دفعى لا بالاستحالة عن شيء و زواله دفعى لا بالاستحالة إلى شيء آخر كوجود الصور الإدراكية فى القوى الباطنة و عدمها عنها. وهكذا الحال فى كلّ ما غلبت فى تكوينه جهات الفاعل على جهات القابل»( صدرالدین شیرازی، 1383،  ج 1، ص 518)( قطب الدین‌ شیرازی‌ ، 1392،  ج 2، ص 376).
با توجه به این بیان ملاصدرا می توان نتیجه گرفت که؛ در یک طرف طیف، تجرد کامل و بین آن، میان تجردی است تا می‌رسد آنجایی که شدیداً مادی است. طبق عبارت فوق؛ غایت افتراق و فرورفتگی از یک سو و از سوی دیگر نهایت تجرد را داریم و این وسط هم دارای خواص مادی - مثالی است و نور مصداق این حقیقت است. می‌توان جایگاه نور در نظام هستی از منظر ملاصدرا را بدین گونه مدل‌سازی کرد:

شکل ۲: جایگاه نور در سلسله‌مراتب هستی از دیدگاه ملاصدرا.
4.جسم در فیزیک(مروری  بسیار خلاصه و فشرده)
[bookmark: _Hlk186733729]در فیزیک کلاسیک، ماده به عنوان موجودیتی تعریف می‌شود که جرم و حجم داشته باشد. به باور کپلر ذات اجسام کرختی(لختی) است(حکیم، 1400، ص 417). نیوتن جرم را «مقدار ماده» می‌داند که مقاومت جسم در برابر تغییر حرکت را تعیین می‌کند(Newton, 1999, p. 403). در نسبیت خاص ماده و انرژی از طریق رابطه (E = mc2) هم ارز هستند(Einstein, 1905). فیزیکدانان در دنیای کوانتوم در جدیدترین و بنیادی ترین شکل هستی شناختی اصالت را به موجودی واقعی و پیوسته یعنی « میدان» می‌دهند. در این نظریه ذرات بنیادی حالاتی برانگیخته از تعداد محدودی «میدان» فیزیکی زمینه هستند:  بطوریکه این ذرات کوانتای میدان در نظر گرفته می‌شوند، یعنی همانگونه که فوتون را کوانتای نور می‌دانیم، الکترون و سایر ذرات بنیادی هم کوانتوم یک میدان خاص به‌شمار می‌روند. بنابراین جسم؛ پیوستاری از جنس یک میدانِ سیال، ناجایگزیده است؛ به‌عنوان مثال میدان گرانشی یک جسم ویژگی جدایی ناپذیر آن بوده که برد آن تا بینهایت ادامه دارد؛ ازاین‌رو نمیتوان حد و مرزی برای جسم مشخص نمود(حیدری آل کثیر، 1403).
5. نور در فیزیک
ابن‌الهیثم نویسنده کتاب «المناظر»، بیشترین تأثیر را در گذار از ایدههای یونانی در مورد نور و بینایی، به اپتیک امروزی داشت(Al-Amri, El-Gomati, & Zubairy, 2016, p. 9). او ثابت کرد که ادراک یک تصویر نه در چشم بلکه در مغز اتفاق میافتد و مکان تصویر تا حد زیادی توسط عوامل روانی تعیین میشود. کار پیشگامانه او در مورد مکانیسم بینایی تا نظریه ادراک بصری، و سایر تحقیقات ابن هیثم راه را برای پیشرفتهای آینده در اپتیک هموار کرد. آزمایشها و مشاهدات انقلابی او باورهای موجود را به چالش کشید و شالوده مطالعه نور را که تا امروز ادامه دارد ایجاد کرد(نظیف، ۱۳۹6، صص 74-69). کشف قانون شکست نور توسط ابن‌سهل، نمونه‌ای درخشان از پیشرفت علوم در جهان اسلام است که تا سده‌های اخیر ناشناخته مانده بود .(Rashed, 1990 )در قرن هفدهم میلادی دو کتاب مهم دربارة نور نوشته شد: یکی توسط هویگنس و دیگری توسط نیوتن. سخن هویگنس این بود که نور از امواجی تشکیل شده است که در یک محیط ظریف منتشر میشوند، اما نیوتن متمایل به نظریه ذرهای بود. در قرن هجدهم  میلادی با کشف پدیدههایی چون تداخل، قطبش، آزمایش دوشکاف یانگ و همچنین تحلیل ریاضی فرنل نظریه موجی نور قوت گرفت. در ادامه‌ی تحولات فیزیک نظری، جیمز کلرک ماکسول (Maxwell, J. C. 1865)  در چارچوب معادلات میدان الکترومغناطیسی خود، نور را به‌عنوان موجی عرضی از جنس تغییرات میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی صورتبندی کرد. در سال 1887 میلادی هرتز، پدیده فوتوالکتریک را کشف کرد، اما تا سال 1905 میلادی توضیحی برای این پدیده عرضه نشد، تا اینکه اینشتین با اتکا به نظریه کوانتومی پلانک و فرضیه بسته‌های انرژی موسوم به «فوتون»، پدیده فوتوالکتریک را توضیح داد و طبیعت ذره‌ای نور را احیاء کرد. این کار به‌طور اساسی مسئله دوگانگی موج-ذره را در فیزیک نوین مطرح ساخت(Einstein, 1905). پدیده‌های تداخل و پراش با نظریه موجی نور قابل توضیح هستند، از سوی دیگر اثر فوتوالکتریک و اثر کامپتون با نظریه ذرهای نور قابل توضیح هستند(وایدنر سلز، 1386، صص 223-222). اینشتین تلاش کرد تا ذرات را به‌عنوان «تکینگی‌های متمرکز میدان(singularities of the field) تفسیر کند. این رویکرد متکی بر این ایده بود که حوزه‌های کوچک با شدت میدان فوق‌العاده بالا می‌توانند رفتار ذرات مادی را تقلید کنند(Einstein & Rosen, 1935) اما در ساخت یک نظریه میدان متمرکز خالی از تکینگی ناموق بود. بنابراین دادن تصویری واحد از طبیعت نور امری مشکل است(گلشنی، 1399، صص 38-35). ماکسول کشف کرد که اختلالات خود تجدید کننده در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را می‌توان به عنوان نور تفسیر کرد. در نسخه کوانتومی الکترودینامیک عامل خلق و فنا فوتون‌ها، میدان‌های الکترومغناطیسی هستند. انواع تحریکاتی که ما به عنوان ذرات حس می کنیم (الکترون، کوارک، گلوئون و غیره) توسط میدان‌های مختلف(میدان‌های الکترونی و غیره) ایجاد و از بین می‌روند، که اشیاء اولیه هستند( Wilczek, 2008, p. 229). بنابراین افت و خیز خلاء کوانتومی منشا و همچنین بستر انتشار نور است. امروزه آثار متعددی دال بر اینکه خلاء فیزیکی هیچ(عدم- معدوم)نیست، و اثراتی دارد، وجود دارد(Razmi and Baramzadeh N&H, 2019).Top of FormBottom of Form طیف امواج الکترومغناطیس به شرح زیر است(NASA. 2021):
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شکل3: طیف الکترومغناطیسی به ترتیب از راست به چپ؛ کمترین انرژی/طولانی ترین طول موج تا بالاترین انرژی/کوتاه ترین طول موج.
چشم ما تنها به بخش مرئی از تمام طیف الکترومغناطیس واکنش نشان می‌دهد؛ اما به کمک ابزارهای خاص می‌توان به همه آن‌ها دسترسی پیدا کرد. نور مرئی پرشدت‌ترین تابشی است که خورشید گسیل می‌کند و چشم انسان چنان تکامل یافته که تنها این گستره ی خاص را ثبت کند. چشم ما نمی‌تواند تابش فروسرخ را ببیند، اما سطح پوست ما می‌تواند آن را به صورت گرما حس کند. دوربین‌های فروسرخ جدید می‌تواند جنبنده‌ها را با گرمایی که از خود گسیل می‌کنند ببینند. این نبوغ انسان است که ابزاری ساخته که می‌تواند بینایی ما را به همه طیف الکترومغناطیس بگسترانند( کلوز، 1387، ص 30). 
6. جنبه‌های متمایز و غیر جسمانی نور 
برای اینکه نور را در خانواده فیزیک جای دهیم همین که نور دارای انرژی است کفایت میکند. اما در فیزیک نور یک حالت حدی دست نیافتنی است. نور بر مرز موجودات فیزیکی متعارف قرار گرفته، گویی خودش موجود فیزیکی غیر متعارف است. نور هرگز به تنهایی ظاهر نمی‌شود. این فرض که نور از نظر هستی شناختی مشابه چیزهای روشن شده توسط نور است، یک دسته‌بندی اشتباه است. این اشتباه منجر به این باور می‌شود که ویژگی‌های نور قابل مقایسه با ویژگی‌های اجسام مادی هستند(Grandy, 2002). پیتر کاسو می‌نویسد؛ "این فریبنده است که بر اساس اینکه چشم‌های انسان گیرنده‌های فوتون هستند، بگوییم که فوتون‌ها قابل مشاهده‌اند. چنین طبقه‌بندی تفاوت مهم بین تعامل با یک شی و تعامل به گونه‌ای که اطلاعاتی درباره شی ارائه دهد را نادیده می‌گیرد"( Kosso 1989, p. 86.). نور «ظهور کردن» است که خود ظهور نمی‌کند(Blumenberg 1993, p. 31). این درک که نور اجازه می‌دهد چیزهای دیگر ظاهر شوند در حالی که خودش نادیده می‌ماند، به بینش این نکته می‌انجامد که نور جنبه غیرموضعی (nonlocal) دارد(Grandy, 2002). نور در حینی که در حال حرکت است نه ساختار ذره‌ای دارد و نه موجی (به معنای مصطلح که چیزی برای تموج بخواهد)، چنین چیزی به نظر ما اصلاً مادی نیست گو اینکه آثار مادی دارد یعنی دستگاه‌های اندازه‌گیری ما را متأثر می‌کند. پس به اصطلاح فلسفه قدیم نور در حین حرکت یک حقیقت مفارق است؛ یعنی مادی نیست. اما عجب اینکه، این حقیقت مفارق هنگامی که به ما می‌رسد آثاری دارد که حاکی از ساختار ذره‌ای است. پس فوتون پیش از حرکت، شاغل فضا و به صورت ذره است و به محض حرکت ساختار موجی می‌یابد و مادی نیست و به محض رسیدن به مانع دوباره ساختار ذره‌ای می‌یابد(بیانی، 1379). 
در الهیات مسیحی نیز درباره مفهوم نور به طور مفصل بحث شده است. برخی از نظرات همسو با این پژوهش بدین شرح است؛ به نظر گروسستست(Robert Grosseteste)، نور از همه چیزهای جسمانی والاتر، جوهری اصیلتر و عالیتر است. علاوه بر این نسبت به تمام اجسام، به اشکالی که جدا از ماده وجود دارند، یعنی آگاهی، شباهت بیشتری دارد. طبق این بیان، نور اولین شکل جسمانی است(Grosseteste, 1942, pp. 10-17). به باور فرانچسکو پاتریسی دا چرزو(Francesco Patrici da Cherzo) نور بهعنوان یک اصل متافیزیکی از وجود سرچشمه میگیرد و باعث کثرت، حیات و همچنین وحدت موجودات میشود. نور نوعی واسطه بین امر معنوی و مادی محض است(Gale, 2003, pp. 583-584). در اندیشة متافيزیکی بوناونتورا (Saint Bonaventure) نور به مثابة اصيلترین صورت است که همة صور دیگر به آن وابسته است و هرآنچه هست، ازطریق صورت اساسي و اولية نور شکل ميگيرد و این نور است که «جرقة» اتحاد جسم و نفس را به وجود میآورد(زاهدی، 1401). در ادامه برخی از جنبه‌های غیرجسمانی نوردر فیزیک مطرح می‌گردد.
1-6. تداخل پذیری
اشیاء مادی مناطق فضا-زمان حاوی آن‌ها را در انحصار خود قرار می‌دهند: یعنی هر منطقه فضا-زمان دقیقا توسط یک جسم مادی اشغال شده است(Schaffer, 2009)، بنابراین اجسام فیزیکی تداخل ناپذیرند. آزمایش دو شکاف یانگ (۱۸۰۴) نشان می‌دهد که نور قادر به ایجاد الگوهای تداخلی است. امروزه بر پایه‌ی نسخه‌های مدرن آزمایش تداخلی یانگ و در چارچوب نظریه‌های کوانتومی، شواهد تجربی حاکی از آن است که نور حتی در سطح تک‌فوتونی نیز رفتار تداخلی از خود نشان می‌دهد و قادر به ایجاد الگوی تداخلی است(Zeilinger, 2021). نور در سطح ماکروسکوپی نیز به راحتی تداخل می‌کند؛ وقتی در یک روز آفتابی به اطراف نگاه می‌کنیم، نور منعکس شده‌ای وجود دارد که از هر طرف بدون تزاحم، منعکس می‌شود، ما درست از طریق آن می‌بینیم(Wilczek, 2008, p. 68). ملاصدرا تداخل نور با اجسام را در قالب یک پرسش مطرح کردند؛ اگر نور جسم باشد چگونه در جوهر جسمانی شیشه فرومی‌رود؟ از منظر ملاصدرا نور یک جسم برزخی است؛ مقصود از برزخی نه مثالی محض، بلکه نیمه مثالی است؛ لذا تداخل می‌کند و مانعی نیست؛ چون نسبت به محیط شفاف(مثلا شیشه)هم‌رتبه نیستند تا مانع هم باشند(صدرالدین شیرازی، 1383، ج 1، ص 520). 
2-6. بی‌جرمی(massless)
فوتون ذره‌ای بدون جرم است(Puccini, 2005 ). این پیش‌بینی نظری با آزمایش‌های متعدد، از جمله اندازه‌گیری‌های دقیق میدان‌های الکترومغناطیسی و تأخیرهای ناچیز در انتشار امواج الکترومغناطیسی در خلأ، تأیید شده است(Tu et al, 2005). محدودیت‌های تجربی فعلی برای جرم احتمالی فوتون، آن را به کمتر از (10-18 ev/c2) محدود می‌کنند، که همسو با فرضیه جرم صفر است(Particle Data Group, 2022). طبق نظر دوبروی: «نور لطیف‌ترین شکل ماده است.»( Broglie,1955, p. 68). 
3-6. لایتغیر بودن سرعت
سرعت برای تمام اشیاء برابر است با نسبت تغییرات مکان به مدت زمان، ازین روی سرعت باید نسبی باشد، اما برای نور این قضیه صادق نیست. ثبات سرعت نور در تضاد با تجربه روزمره است که در آن سرعت اجسام مادی تحت تاثیر اندازه‌گیری‌های مختلف قرار دارد. حداقل به نظر می‌رسد که حرکت منبع نور باید به سرعت پرتو نور اضافه شود، اما اینشتین به طور صریح این موضوع را رد می‌کند(Grandy, D. 2002). هیچ جسم مادی نسبت به نور سریع‌تر از دیگری حرکت نمی‌کند (Grandy, D. 2002). سرعت نور تنها ثابتی است که همه ناظران می‌توانند به آن تکیه کنند و از آن برای مقایسه رویه‌ها و اندازه‌گیری‌های خود استفاده کنند(Drory, 2022). معادلات ماکسول نشان می‌دهند که سرعت نور(c) فقط به ثابت‌های بنیادی الکترومغناطیس  () وابسته است؛ این رابطه ثابت بودن سرعت نور را به عنوان یک ویژگی ذاتی طبیعت تأیید می‌کند (Maxwell, 1865). ثابت بودن سرعت نور در خلاء، از نظر تجربی در آزمایش مایکلسون-مورلی(Michelson & Morley, 1887) تا شتاب‌دهنده‌های مدرن(Particle Data Group, 2023) و به شکل نظری در نسبیت خاص(Einstein, 1905) و معادلات ماکسول به‌طور قاطع تأیید شده است.
4-6. عدم مکان‌مندی و زمان‌مندی
هنگامی که نور از منظر فضا-زمان در نظر گرفته می‌شود، گفته می‌شود که "ژئودزی‌های خنثی" را طی می‌کند یا به طور معادل، "پیوندهای صفر-فاصله‌ای بین رویدادهای نزدیک و دور" ایجاد می‌کند(Wheeler, 1990, p. 43.). این به این معناست که "نور پیر نمی‌شود؛ برای نور گذر زمان وجود ندارد." اگر نور در فرآیند زمانی نیست، به طور ضمنی، در فرآیند مکانی نیز نیست(Grandy, D. 2002). درحالیکه از دیدگاه ناظر بیرونی (مثلاً انسان)، نور با گذشت زمان از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت می‌کند (حدود ۸ دقیقه از خورشید به زمین). اما از دیدگاه خود فوتون (اگر چارچوب مرجع آن وجود داشت)، گذر زمان صفر است و تمام مسیرها در یک لحظه طی می‌شوند. بنابراین از منظر ناظری که با سرعت نور حرکت می‌کند (در چارچوب مرجع فوتون)، فاصله‌های مکانی به صفر میل می‌کنند. از آنجا که زمان ویژه(proper time) برای نور همواره صفر است، سفر فوتون از هر نقطه‌ آغازین تا مقصد در یک «لحظه تکین» رخ می‌دهد؛ گویی همه‌ی مسیرهای کیهانی در یک نقطه‌ی بی‌مکان و بی‌زمان فشرده می‌شوند(Resnick, 1968, pp. 61-71). ازاین روی عالم، از منظر نور، یک آن و یک نقطه است. 
6-5. نداشتن ساختار داخلی، بعد و حجم
به ذراتی که از اجزای کوچکتری تشکیل نشده‌اند و ساختار داخلی ندارند ذرات بنیادی(Elementary Particles) گفته می‌شود. فوتون‌ها، در چارچوب مدل استاندارد فیزیک ذرات، فاقد هرگونه ساختار داخلی هستند. این ویژگی، فوتون‌ها را از ذرات مرکب(مانند پروتون و نوترون) و سایر اجسام مادی متمایز می‌کند. در شتاب‌دهنده‌های ذرات مانند LHC نشان داده‌اند که فوتون‌ها تا مقیاس‌های حدود ۱۰⁻¹⁸ متر نیز هیچ نشانه‌ای از ساختار داخلی(مانند زیرذرات یا ابعاد فیزیکی) ندارند (Particle Data Group, 2022). اجسام مادی(مانند اتم‌ها یا مولکول‌ها) دارای جرم سکون، حجم فیزیکی و ساختار سلسله‌مراتبی (اتم ← هسته ← کوارک‌ها) هستند. برخلاف اجسام متعارف مادی، فوتون‌ها ساختار و حجم فیزیکی ندارند و به عنوان نقطه‌ای(Point Particles) شناخته می‌شوند(Data Group, 2023; Peskin & Schroeder, 1995, p. 23). 
6-6. عدم واکنش پذیری
فوتون‌ها به خودی خود در واکنش‌های شیمیایی به معنای مرسوم شرکت نمی‌کنند، زیرا ساختار اتمی یا الکترونی ندارند. بنابراین  فوتون‌ها به تنهایی «واکنش پذیر» به معنای شیمیایی نیستند، اما با انتقال انرژی به ماده یا مشارکت در فرایندهای کوانتومی، می‌توانند موجب آغاز واکنش‌ها شوند(Weinberg, 1977, p. 135). برهمکنش مستقیم فوتون‌ها با یکدیگر بسیار نادر و محدود به شرایط خاص است. در مراحل بسیار اولیه عالم (حدود ثانیه پس از مهبانگ)، دما و انرژی چنان بالا بود که امکان تولید مداوم ذرات و پادذرات از برهمکنش‌های تابشی (فوتون‌های پرانرژی) وجود داشت. این پدیده با نام تولید زوج (Pair Production) شناخته می‌شود(Weinberg, 1977, p. 140). بر اساس معادله E=mc2، فوتون‌های پرانرژی می‌توانند به زوج‌های الکترون-پوزیترون تبدیل شوند(Einstein, 1905, p. 640):
(1)     
با انبساط و سرد شدن عالم، دمای تابش کاهش یافت و حدود  ثانیه پس از مهبانگ، انرژی فوتون‌ها به زیر آستانه لازم برای تولید زوج الکترون-پوزیترون رسید(Peacock, 1999, p. 303). در نتیجه، بیشتر الکترون‌ها و پوزیترون‌ها نابود شدند و تنها مازادی از الکترون‌ها باقی ماند که امروزه ماده معمولی را تشکیل می‌دهد. این مازاد ناشی از نقض تقارن ماده-پادماده در قوانین فیزیک ذرات است(PDG, 2023, p. 150). بنابراین عالم از انرژی یکپارچه (تابش-نور) به گوناگونی ماده تبدیل شد(Ryden, 2017, p. 192). عالم را در هر لحظه می‌توان مرکب از انواع گوناگون «تابش«دانست(واینبرگ، 1396: 96 ). شاید هستی از همان آغاز در قالب انرژی نهفته بود. این تبدیل، نمادی از وحدت بنیادین در پس ظاهر پراکنده جهان است. 
6-7. تعریف ناپذیری عملگر موقعیت
در مکانیک کوانتومی، عملگر موقعیت(operator position) برای ذرات مادی (مانند الکترون‌ها) تعریف می‌شود و موقعیت فضایی ذره را در فضای سه بعدی توصیف می‌کند. برای چنین ذراتی،  عملگر موقعیت مکانی  قابل تعریف است که با عمل بر تابع موج  اطلاعاتی درباره موقعیت مکانی ذره فراهم می‌کند. با این حال، فوتون‌ها رفتار متفاوتی دارند و نمی‌توانند به‌طور دقیق با یک عملگر موقعیت توصیف شوند. این موضوع به دلیل ماهیت نسبیتی و کوانتومی فوتون‌ها، و همچنین مشکلات ریاضی مرتبط با تعریف چنین عملگری است. این ویژگی یکی از جنبه‌های منحصربه فرد فوتون‌ها در مقایسه با ذرات  مادی است .(Cohen-Tannoudji et al, 1997, p. 48)
6-8. نداشتن پادماده
پادذره‌ی ذرات مادی؛ موجودی با همان جرم، عدد اسپینی، اندازه و مقدار بار الکتریکی خود ذره، اما علامت بار الکتریکی‌اش قرینه است. از بین تمام ذرات بنیادی شناخته شده، پادذرات آنها به عنوان اجسام مختلف شناسایی شده است. فقط یک استثنا وجود دارد، و آن استثنا فوتون است(Rivas, 2021). 
6-9. پتانسیل شیمیایی صفر
پتانسیل شیمیایی(Chemical Potential)، در ترمودینامیک و فیزیک آماری بیانگر تغییر انرژی سیستم با افزودن یا حذف ذرات، در شرایط ثابت بودن آنتروپی و حجم است. پتانسیل شیمیایی در سیستم‌های باز (سیستم‌هایی که ذرات می‌توانند با محیط مبادله شوند) نقش اساسی دارد و در تعادل فازی، واکنش‌های شیمیایی و پدیده‌هایی مانند انتشار ذرات استفاده می‌شود. ذرات متعارف مادی همگی پتانسیل شیمیایی غیر صفر دارند بدین معنی که مجموعه‌ای از این ذرات نسبت به اضافه یا کم شدنشان از خود واکنش نشان می‌دهند وحساسیت دارند. اما فوتون‌ها در یک سیستم حفظ نمی‌شوند؛ آن‌ها می‌توانند با فعل و انفعالات با ماده ایجاد شوند یا از بین بروند، مانند زمانی که نور توسط اتم‌ها جذب یا ساطع می‌شود‏‏. از آنجایی که تعداد فوتون‌ها می‌توانند آزادانه تغییر کنند، پتانسیل شیمیایی آنها صفر است(Kittel & Kroemer, 1980, pp. 117–120).
7. بررسی تطبیقی جسمانیت نور در حکمت متعالیه و فیزیک جدید
با استفاده از ملاکهایی که برای جسم مادی، مجرد و جسم مثالی بیان شد می‌توان دریافت نور جایگاه میانه (با التشکیک) در هرم عالم هستی دارد. توضیح آنکه بنابر تشکیک، «وجود» حقیقت واحدیست که در هر مرتبه با توجه به آن مرتبه آثار مخصوص خویش را داراست بی آنکه میان این مراتب گسستگی هستی شناختی وجود داشته باشد. نور در این ساختار سلسله‌مراتبی؛ نه کاملا از سنخ جواهر مادیِ دارای جرم، حجم، واکنش‌پذیری شیمیایی و پتانسیل شیمیایی غیرصفر است و نه در زمره‌ی مجردات تام فراطبیعیِ مطلقاً فرازمانی و فرامکانی قرار می‌گیرد.کشفیات فیزیک جدید ازجمله؛ فقدان جرم سکون که امکان حرکت با سرعت لایتغیر در خلاء را فراهم می‌کند، تداخل‌پذیری حتی در سطح تک‌فوتون، فقدان زیرساختار و نبود پادماده‌، پتانسیل شیمیایی صفر و تعریف‌ناپذیری موقعیت مکانی،  همسو با نظر ملاصدرا  و مؤید این جایگاه میانی برای نور است. در فیزیک، سکون مطلق نداریم، از این‌روی دمای صفر مطلق قابل حصول نیست. بنابراین همواره تابش داریم، لذا ظلمت محض هم نخواهیم داشت. به نظر می‌رسد این شواهد فیزیکی می‌توانند گستگی نظام نوری اشراقی را حل کنند. نور محسوس نه جسم مادی محض است و نه جوهر مجرد تام، بلکه واقعیتی تشکیکی با مختصات وجودی ویژه است که به مثابه حلقه‌ای واسط محدودیت‌های حکمت‌های پیشاصدرایی (دوگانگی ماده/مجرد) را نقض می‌کند و شاهدی تجربی برای نظریه‌ی تشکیک وجود فراهم می‌سازد. 
در سنت فلسفه اسلامی، «مادیت» همواره با مجموعه‌ای از شاخص‌ها تعریف شده است، اما تحولات شگرف فیزیک در سده اخیر، تعاریف سنتی «جسم» و «ماده» را دستخوش چالش‌های جدی کرده است. از سوی دیگر، نگاه فیزیکالیستی رایج نیز نمی‌تواند تمام خواص نور را تبیین کند. در این بخش تلاش شده است با کنار هم قرار دادن این دو حوزه، نقاط وفاق و خلاف آشکار گردد.
ابعاد ثلاث، مکان‌مندی و زمان‌مندی: بنیادی‌ترین معیارهای مادیت در فلسفه مشائی و صدرایی هستند. یک جسم مادی ذاتاً دارای امتداد در سه جهت است، به مکان نیاز دارد و به تبع حرکت جوهری، در زمان جریان دارد. اما وضعیت نور در فیزیک جدید، نشان‌دهنده فرارفتن نور از این سه قید است. فوتون نه حجم فیزیکی دارد، نه از منظر خودش زمان برای آن معنا دارد و نه در چارچوب مرجع خود مکان‌مند است. این سه شاخص به تنهایی برای خارج کردن نور از دایره مادیت فلسفی کافی به نظر می‌رسند.
تداخل‌پذیری: این شاخص از جهتی بسیار مهم است، زیرا ملاصدرا خود در شرح حکمت اشراق به آن اشاره کرده است. ایشان می‌پرسد اگر نور جسم باشد چگونه در جوهر جسمانی شیشه فرومی‌رود؟ و پاسخ می‌دهد که نور یک «جسم برزخی» است؛ یعنی نه مثالی محض و نه مادی محض. ازاین‌رو تداخل می‌کند و مانعی نیست، زیرا با محیط شفاف هم‌رتبه نیست تا مانع هم باشد. آزمایش دو شکاف یانگ و نسخه‌های مدرن آن نشان می‌دهد که نور حتی در سطح تک‌فوتون نیز تداخل می‌کند – امری که برای اجسام مادی محال است.
ادراک و شعورمندی: در نظام اشراقی، اساس تقسیم موجودات به نورانی (مجرد) و ظلمانی (مادی) بر مبنای «حضور» و «آگاهی» است. اشياءِ در طبيعت هم هرچه كه در مسير تكامل قرار بگيرند و هرچه افق طبيعى آنها به سوى افق ماوراءالطبيعه نزديك شود ادراک و آگاهی بالاتری را خواهند داشت(مطهری، 1376، ج8، صص 271-264 ). در نظریه کوانتوم، بعضی پدیده ها از جمله آزمایش انتخاب تاخیری ذرات چنین می‌نماید که فوتون‌ها از موقعیت پیرامون خود آگاهی دارند و رفتار مناسب با آن را انتخاب می‌کنند(رزمی؛ بیگدلی؛ دیرباز؛ 1392).بنابراین نور از شعورمندیِ متناسب با مرتبه وجودی خود برخوردار است.
نسبی بودن سرعت: در فیزیک کلاسیک و تجربه روزمره، سرعت هر جسم مادی نسبی است و به چارچوب ناظر بستگی دارد. اما سرعت نور در خلأ (c) برای همه ناظران، صرف نظر از حرکتشان، مطلق است. این «لایتغیری» در تضاد آشکار با رفتار اجسام مادی است و نشان می‌دهد نور از قوانین حاکم بر ماده تبعیت نمی‌کند.
جرم سکون و پادذره: شاید مهم‌ترین ویژگی یک جسم مادی در فیزیک کلاسیک، جرم سکون باشد. فوتون نه تنها بی‌جرم است، بلکه برخلاف تمام ذرات مادی دیگر (الکترون، پروتون، نوترون)، پادماده متمایزی ندارد. این دو ویژگی، نور را در رده‌ای کاملاً جدا از ماده قرار می‌دهد.
عملگر موقعیت و ساختارمندی: برای یک ذره مادی، همواره می‌توان عملگر موقعیت تعریف کرد و آن را در فضای سه‌بعدی موضعی (localized) دانست. اما عملگر موقعیت برای فوتون تعریف‌ناپذیر است. همچنین برخلاف اتم‌ها و مولکول‌ها، فوتون هیچ ساختار داخلی و حجم فیزیکی ندارد. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد نور نه تنها از مقوله ماده نیست، بلکه از مقوله «اشياء موضعی» نیز خارج است.
واکنش‌پذیری، تعدادپذیری و پتانسیل شیمیایی: این سه شاخص به جنبه‌های ترمودینامیکی و شیمیایی ماده اشاره دارند. فوتون‌ها در واکنش‌های شیمیایی شرکت نمی‌کنند، در برخی تفاسیر کوانتومی غیرقابل‌شمارش تلقی می‌شوند، و پتانسیل شیمیایی صفر دارند. به این معنا که در سیستم‌های ترمودینامیکی حفظ نمی‌شوند و می‌توانند آزادانه ایجاد یا نابود گردند.
بر اساس آنچه از تطبیق شاخص‌های فوق حاصل می‌شود، نور را نمی‌توان در زمره «جسم مادی به معنای فلسفی» جای داد. نور از یک سو، فاقد مهم‌ترین شاخص‌های مادیت (ابعاد، زمان‌مندی، مکان‌مندی، جرم سکون، عملگر موقعیت) است؛ از سوی دیگر، نمی‌تواند در زمره مجردات تام (مانند عقول و نفوس مجرد) قرار گیرد. این وضعیت میانی، عیناً همان چیزی است که ملاصدرا از آن تعبیر به «وجود برزخی» کرده است. ایشان در شرح حکمت اشراق می‌فرماید نور دارای وجودی متوسط است میان اجسام مادی که غایت فقر و نیاز به ماده را دارند و میان صور مقداری که کاملاً از ماده مجردن. فیزیک جدید با ارائه شواهد تجربی و نظری از رفتارهای غیرمتعارف فوتون، تأییدی بر این نظریه فلسفی به شمار می‌رود.
امروزه در فیزیک مدرن، «فیزیکالیسم» دیگر به معنای ماتریالیسم تقلیل‌یافته نیست، بلکه هرچه را که فیزیک نامیده می‌شود – از ماده و انرژی گرفته تا میدان‌های کوانتومی و خلأ فیزیکی – در بر می‌گیرد(صبوحی، همتی‌مقدم، 1391، ص 239). اما همین گسترش مفهومی، مرز میان مادی و غیرمادی را نیز سیال ساخته است. نور به عنوان موجودی که هم ویژگی‌های فیزیکی دارد و هم از بسیاری از قیود ماده فراتر می‌رود، می‌تواند به عنوان یک «مصداق عینی» برای نظریه تشکیک وجود در حکمت متعالیه عمل کند. این پژوهش نشان می‌دهد که نه تنها نمی‌توان میان مادی و مجرد مرز قاطعی کشید، بلکه نور به عنوان حلقه اتصال، گسستگی میان عوالم را پر می‌کند. نظام نوری تشکیکی پیشنهادی در این مقاله، برخلاف نظام اشراقی سهروردی که میان نور محض و ظلمت محض گسستگی قائل بود، با تکیه بر یافته‌های فیزیک جدید و مبانی حکمت متعالیه، پیوستگی مراتب وجود را به تصویر می‌کشد.
8. خلاصه و نتیجه‌گیری
از منظر حکمت متعالیه، تفاوت نور و ماده نه در ساختار فیزیکی، بلکه در مرتبه وجودی آن‌هاست. موجودات مادی به دلیل تعلق به ماده، همواره درگیر تعینات مکانی-زمانی و تغییرپذیری ذاتی (حرکت جوهری) هستند و هر چه به سمت لطافت بیشتر پیش می‌روند ازمادیت‌شان کاسته و برای آنها خصوصیات فیزیکی اجسام متعارف مانند؛ جرم، زمان‌مندی و مکان‌مندی دیگر آنچنان مطرح نیست. نور به عنوان موجودی با مرتبه وجودی شدیدتر از اجسام مادی، از برخی قیود مادی فراتر می‌رود. از منظر حکمت متعالیه، نور حقیقتی واسط میان موجودات مادی شدید و موجودات مثالی است، این تحلیل با تشکیک صدرایی و یافته‌های فیزیک نوین قابل تطبیق است. فوتون، به عنوان کوانتوم نور، با جرم سکون صفر، سرعت لایتغیر و حداکثری در خلاء فیزیکی، و رفتار موجی-ذره‌ای، خصوصیات و معیارهای سنتی جسمانیت اشیاء و مرزبندی بین مادی و فرامادی را به چالش می‌کشد. ویژگی‌های نسبیتی، مانند زمان و مکان ویژه صفر، نور را در لحظه‌ای تکین و فراسوی ابعاد مأنوس جای می‌دهد. فوتون‌ها، برخلاف ذرات مادی، فاقد ساختار داخلی، حجم فیزیکی، و پادذره مشخص هستند و نمی‌توانند با دقت مکانی کلاسیک توصیف شوند. این ذرات نه  پتانسیل شیمایی دارند و نه در سیستم‌ها حفظ می‌شوند(بعنوان مثال توسط اتم‌ها یا ملکول‌های اجسام متعارف جذب و گسیل می‌شوند بدین صورت که انرژی این اتم‌ها یا ملکول‌ها افزوده یا کاهیده می‌گردد)، چنین ویژگی‌هایی، نور را به موجودی منحصربه فرد تبدیل می‌کند که می‌تواند به‌عنوان یک مصداق تمایزهای فلسفی و گسست میان جسم مادی و مجرد را پرکند. نور را می‌توان مصداقی عینی از اشیاء با هویت مادی-مجرد قلمداد کرد. به نظر میرسد بر اساس یافتههای فیزیک مدرن و بر مبنای نظر فلاسفة مسلمان خصوصا حکمت صدرایی دربارة جسمانیت نور، میتوان نور را یک واسط بین عالم ماده و مجرد در نظر گرفت و نظام نوریِ تشکیکیِ پیوستهای از مادی تا مجرد ارائه داد که در آن شاهد تفکیک و گسستگی ببین عوالم نباشیم. نور گزینه‌ای هست که می‌تواند گسستگی بین عالم ماده و مجرد را تکمیل کند. شکل زیر نمایی از یافته های این نوشتار است.

شکل4: مدل پیشنهادی نظام هستی. بنابر نظام تشکیک وجود بین مراتب فوق گسستگی وجود ندارد و مراحل تدریجی(تشکیکی) است.
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1     باسمه تعال ی   استاد داور ارجمند ( 1 ):  با  سلام و احترام؛   با تشکر ازدقت نظر و نقدهای سازنده جنابعالی، در ادامه پاسخ و توضیحات لازم در ارتباط با اشکالات مورد نظر  . حضرتعالی آمده است   : اول   ) از جمله حداکثر تعداد لغات مجله   (  با توجه به محدودیت مقدمات یک مقاله علمی پژوهشی در متن مقاله  ملاکهای   ) 4  و  1 بخشهای  (   تمای ز   مادی ت   و تجرد، همچنی ن   تعری ف   جسم در فلسفه اسلامی   و فی ز ی ک   . مورد بحث واقع شد :   شاهد مثال بطور دقیق و مشخص در از متن مقاله در زیر آمده است      در  فلسفه، جسم به عنوان جوهر ماد ی ( Substance )  تعر ی ف  م   است و به عنوان پا   ) طول، عرض، عمق ( یشود که دارای ابعاد سهگانه  ی ه  وجود اش ی اء  ملموس شناخته م ه ( »  ماده « از دیدگاه ارسطو، جسم ترکیبی از  .  یشود ی ول ی است )  فرم ( »  صورت « و    )   که بدون صورت، ماده ب      اما در اصطلاح فلاسفه، .  واژه مجرد به معنای برهنه شده است . یمعناست   به کار میرود ؛ یعنی در بقا احتیاجی به ماده ندارد، اعم از اینکه حادث باشد و فقط در حدوثش به ماده وابسته باشد، اما در بقا »  مادی « مقابل  ء  احتیاجی  به ماده نداشته باشد، مانند نفس انسان به اعتقاد بیشتر ف لا سفه مسلمان؛ یا اینکه وجودش حادث نباشد و نه در  حدوث نه در بقا هیچ تعلق و وابستگی به ماده   نداشته   باشد، مانند عقول مجرد .      جسم؛  پیوستار ی  از جنس  یک  میدانِ سیال، ناجایگزیده است؛  بهعنوان مثال میدان گرانشی یک جسم ویژگی جدایی   ناپذیر آن بوده که برد آن تا بینهایت ادامه دارد؛ ازاینرو نمیتوان حد و مرزی برای جسم مشخص نمو . د   : دوم  پیش فرض داور محترم این است که عالم طبیعت و جسم و بخصوص انرژی که مفهوم مدرنتری هست کاملا مادی است، در حالیکه از نظر این   پژوهش ؛ ) و پژوهش های همسو همچون مقاله جناب جوارشکیان و همکاران (   نم برخلاف نظام اشراقی سهروردی که میان نور و ظلمت محض گسستگی قائل بود، .  یتوان میان مادی و مجرد مرز قاطعی کشید  و یا دوگانگی مادی و مجرد در حکمت مشاء؛ در این مقاله  با تک ی ه  بر  ی افتههای فیزیک جدید و مبانی حکمت متعال ی ه،  پ ی وستگ ی  مراتب وجود .  مورد تاکید است  

